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  چكيده 
بر پاية » باهمايي واژگاني«وجوي تحت وب براي تبيين  اي با جست بار شبكه در اين مقاله براي نخستين

اي تبيين قالبي اي بر نت كه شبكه ناميم و با قالب مي» نت هم«معناشناسي قالبي پيشنهاد داده و آن را 
رساند، بلكه  تنها به درك ما از باهمايي واژگاني ياري مي دهيم. اين شبكه نه واژگان است، پيوند مي

هاي رايانشي در مورد ماهيت تركيبات واژگاني باشد. براي توصيف  اي براي پژوهش تواند مقدمه مي
ها از منابع  در نظر گرفته شد و داده »دست«عنوان نمونه باهمايي با واژة  چگونگي كاركرد اين شبكه، به
خان و پايگاه دادگان زبان فارسي استخراج شد. روشي كه براي  جن مختلف از جمله دو پيكرة بي

هاي اجزاي تركيب واژگاني با  بررسي باهمايي در اين پژوهش به كار رفته، عبارت است از مقايسة قالب
ها و شيوة ارتباط  كه از طريق مقايسة اين قالب اين شود. نتيجه قالبي كه كل تركيب در آن تعريف مي

توان  يافتني است، بلكه مي تنها نوع تركيب (از جمله ساده، استعاري و مجازي) دست ها با يكديگر، نه آن
اند، دست  آيند قرار گرفته هاي هم هاي فرهنگي و تاريخي كه در پس تركيب به اطلاعاتي در مورد انگيزه

  يافت. 
 

  نت، باهمايي واژگاني، استعاره، مجاز.  معناشناسي قالبي، قالبيدي: واژگان كل

  

  . مقدمه 1

]. بدون شك جاي خالي _____احتمالاً بارها برايتان اتفاق افتاده كه سخن ناتمامي را كامل [
بيني  ايد. اين پيش ، پر كرده»كنيد«شدة فعل سبك  در جملة قبل را با استفاده از صورت صرف

پذير است.  امكان» كردن«و همكرد » كامل«يار  و اتصال فعل 1واژگاني ند باهمايياز طريق فرآي
 

1
 -  Lexical collocation  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

  223- 197، صص1396خرداد و تير )، 37(پياپي  2، ش8د
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ها دانسته كه معمولاً با هم به كار  اي از واژه ) باهمايي را دستهCruse, 1986: 40كروز (
اي معنايي را تشكيل  كدام سازه روند و اجزاي آن از لحاظ معنايي شفاف بوده و هر مي
شود؛  بازشناخته مي 2سادگي از اصطلاحات آيي به عتقد است كه باهمدهند. وي همچنين م مي

و  3علاوه، باهمايي واژگاني داراي يكپارچگي معنايي چون باهمايي شفافيت معنايي دارد. به
 :Carter, 1998شود. از سوي ديگر، كارتر (گاه به بافتي خاص محدود مي انسجام است و گه

نويسد كه براي نمونه، به  هاي ديگر دانسته و مي كنار واژه ها در ) باهمايي را رفتار واژه34
رود.  به كار نمي powerfulرود، ولي  به كار مي strongدر زبان انگليسي  teaهمراه واژة 

نويسد كه باهمايي مجموعه  ) در مورد باهمايي واژگاني ميLyons, 1995: 62لاينز (
شوند. هرچند مثال بالا  اي ديگر ظاهر ميژههايي هستند كه در بافتي خاص به همراه وا واژه

به كار  براي بيان نوعي چاي dark tea ماده - نوعصحيح است، اما در قالب  غلظتدر قالب 
رو باهمايي واژگاني در هر قالب را بايد  اين كه در معرض اشعه قرار گرفته است. از  رود مي
اي تعيين ميزان تمايل دو واژه به توان بر صورت مجزا بررسي كرد. همچنين از پيكره مي به

 آيند استفاده كرد.  هاي هم تشكيل تركيب

تعريفي كه در اين پژوهش بر آن استناد شده، تعريفي بر پاية رويكرد شناختي است كه 
  برگرفته از معناشناسي قالبي و نمونة اعلي است. 

ايي متناسب باشند، در ه كه اگر دو واژه داراي قالب يعني اين» آيي واژگاني باهم: «تعريف
ها را از  ها را به هم نزديك كند و يا آن گيرند. فرآيندهايي ممكن است اين قالب كنار هم قرار مي

آيي  نت زبان انگليسي). نمونة اعلي نيز تأثيرات مهمي بر مفهوم باهم هم دور كند (نك. قالب
گيريم و بقيه (مثلاً  ر ميآيي در نظ عنوان باهم چه در آن بهترين نمونه را به دارد؛ چنان

  . 4دهيم هايي از مبدأ قرار مي اصطلاحات و تركيبات واژگاني آزاد) را در دايره
ها شبكة  و براي استعاره 5نت شناسي شناختي قالب اساس زبان هاي زبان بر براي واژه

زيم. پردا ها مي اندازي شده است كه در بخش پيشينة پژوهش به آن راه 6نت اينترنتي استعاره
اساس معناشناسي قالبي در هيچ زباني چنين  كه تاكنون براي باهمايي واژگاني بر  از آنجا
اي براي تبيين ماهيت و انگيزة  كنيم شبكه اي طراحي نشده، در پژوهش حاضر تلاش مي شبكه

ناميم و  نت مي اندازي كنيم كه آن را هم باهمايي واژگاني بر پاية نظرية معناشناسي قالبي راه
هايي كه در اين  كنيم. به اين ترتيب، پرسشرا پيشنهاد مي ColloNetبراي معادل انگليسي آن 

 
2

 -  Idioms  3
-  Sem antic integrity  4
يرا   نگليسي به راحتي ترجمه كرد، ز بان ا ن به ز وا نمي ت ضلاتي جدي ديده مي شود" را  ار مع ين ك نجام ا "در ا مثال، در جملة  براي  د.  كر ترجمه  يگر  اهمآ را به راحتي نمي توان به زباني د ات ب يب ترك ند كه  تقد 19) مع اخيموفسكي و ليد (79 ود. در مورد اول، ن يش اده م نمونه اعلي استف تن باهمايي  افيت معنايي براي ياف ون شف مترادف و آزم اي  گزيني واژه ه اي ترجمه و ج see the prob*-  از سه آزمون  lems يت معنايي  وم، آزمون شفاف ون س ند. آزم يست يرفتني ن دان پذ ه چن دست مي آيند ك دست شمال" به  پيچ  دست شرق" و "*ب *بپيچ  بات " "شمال" تركي "شرق" يا  "راست" با واژة  ة  واژ كردن  گزين  ي دست راست" جا چ  در مورد "بپي ادي بودن تركيب شود.  غير ع ير دستوري بودن يا  يست باعث غ باهم آ مي با پايه يا  لب  يك واژه از قا دن حداقل  دا نگاه قرار  د آ با هم تركيب شون دن)  در قالب عضو- ب ند "دست"  (همان لب جهت) و پايه  انند "راست" در قا (هم اهم آ  واژة ب گر دو  كه ا گرفته مي شود  ظر  در ن به شكلي  نت  قالب  ناسب با  19) براي ت 93) 4 اس از سمدجا دف است كه با اقتب مترا گزيني واژه هاي  وم، آزمون جاي ون د يست. آزم ن يرفتني  پذ نكلر،  تركيبي  افت (سي دست ي وان به معناي آن  صل بت تركيب حا تركيب1991است كه در آن از  اي ).  دن"ه ضلات را دي پيچ دست راست"و  "مع اهم "ب ين رساله براي تشخيص ب ار ا معي يب  ترت ين  د. به ا دار هستن ور نايي برخ يت مع ارت است از: تركي از شفاف اهمآيي واژگاني نمونة اعلي عب وب مي بي ب محس بين آزمون آيي نمونة اعلي  كه از  اي شود  اً دارا باشد.  3حداقل يكي را و آزمون  2و  1ه را حتم   5 -  Fram eNet 6
 -  MetaNet 
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  شوند، از اين قرار هستند:  پژوهش مطرح مي
نت بايد داراي چه طرحي باشد و چه اطلاعاتي را در اختيار ما قرار  . شبكة پيشنهادي هم1
  دهد؟
اية معناشناسي قالبي چگونه تبيين خواهد بر پ» دست«نت، باهمايي با واژة  . در شبكة هم2
  شد؟

هاي پژوهش نمايان است، هدف اين پژوهش پيشنهاد و توصيف  طور كه از پرسش همان
اي براي تبيين باهمايي واژگاني است و بر پاية معناشناسي قالبي فيلمور استوار شده  شبكه

ايي واژگاني خواهد نت با نگاهي شناختي به كشف انگيزة باهم است. به اين ترتيب، هم
  پرداخت. 

  

 . پيشينة پژوهش2

وجوي تحت وب وجود  هرچند براي زبان انگليسي چند فرهنگ باهمايي واژگاني با جست
اساس معناشناسي قالبي  بار است كه براي تببين باهمايي واژگاني بر دارد، اما اين نخستين

هاي موجود  ين شبكه از فرهنگشود. تمايز ا وجو تحت وب پيشنهاد مي اي با ابزار جست شبكه
باشد.  نت متصل مي پردازد و به قالب نت به انگيزة باهمايي واژگاني مي در اين است كه هم
هاي مهم ديگري با  اي وجود ندارد؛ اما شبكه نت پيشينه كه در مورد هم بنابراين با وجود اين

نت  اره خواهد شد. قالبها اش هاي خاص خود وجود دارند كه در ادامه به برخي از آن ويژگي
شناسي دانشگاه بركلي  اي و گروه زبان المللي علوم رايانه اي است كه مؤسسة بين پروژه

مسئوليت آن را به عهده گرفتند و هدف خود را توصيف معناي قالبي هزاران واژة انگليسي 
اي  پيكرهآوري  ). اين شبكه عبارت است از پروژة جمعBaker, et al., 1998در نظر گرفتند (

زند. اين مهم از طريق  هاي معنايي را به هم پيوند ميواژگان كه عناصر واژگاني و قالب
 Fillmore, etآيد ( ها به دست مي گذاري گذاري و اعمال عمليات گوناگون بر اين نشانه نشانه

al., 2004وه كل از دستاوردهاي اين گر چند موفقيت در اين پروژه امري نسبي است، در ). هر
هايي كه زيرساخت معاني هستند،  قالب«پوشي نمود. اين گروه به مطالعة  توان چشم نمي

» هاي معنايي تعيين كرده است ها را از طريق مشخصه پرداخته و مشخصات نحوي واژه
)Fillmore, et al., 2003: 235نت زبان انگليسي  ). محصول كار فيلمور و همكارانش در قالب
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  سترسي است: به آدرس زير قابل د
https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/home  

 

اندازي شده  هاي مشابهي راه هاي اسپانيايي، آلماني، ژاپني و چيني نيز سايت براي زبان
اي طراحي نشده  رسي هنوز چنين شبكهچند براي زبان فا است كه در مراحل ابتدايي است. هر

) بر وجود 1394) و موسوي و همكاران (1394لويي و همكاران ( هاي نايب است، اما مقاله
اند. همچنين، نگارنده در رسالة دكتري خود  اي براي زبان فارسي تأكيد كرده چنين شبكه

  اي را مورد بررسي قرار داده است.  هاي چنين شبكه ويژگي
اساس معناشناسي قالبي تبيين شده است،  استعاره، نوعي قالب است و بر از آنجا كه

نت را براي اشعار زبان انگليسي، فارسي و روسي به  دانشگاه بركلي شبكة اينترنتي استعاره
  اندازي كرده است:  آدرس زير راه

.berkeley.edu/metanethttps://metanet.icsi  
 

) Levin, 1993( 8نت ) و فعلMiller, 1995( 7نت هاي ديگري همچون واژه همچنين شبكه
نت را  ) واژهFellbaum, 1998: 4وجود دارند كه از نظر روش كار با هم تفاوت دارند. فلبوم (

دارد.  9ها ژهوا هاي الكترونيكي و گنج پايگاهي واژگاني دانسته كه عملكردي شبيه به فرهنگ
نت مخصوص به زبان فارسي به نام  واژه )2010فرد و همكاران ( خوشبختانه، شمس

اند. اين پروژه در پايگاه دادگان  را تهيه كرده و مشخصات چنين طرحي را ارائه داده نت فارس
  زبان فارسي به آدرس زير در دسترس عموم قرار گرفته است:

http://dadegan.ir/catalog/farsnet  
 

اند.  برخي از پژوهشگران دربارة فرآيند باهمايي در زبان فارسي تحقيقاتي انجام داده
) 1378آيي را در حوزة ترجمه مورد مطالعه قرار داده است. شهرياري ( ) باهم1369ملانظر (

آيند در زبان  هاي هم را بررسي كرده و تركيبآيي واژگاني در ترجمه  هاي باهم نيز محدوديت
نگارانه به  ) ديدگاهي فرهنگ1375مبدأ و مقصد را با هم مقايسه نموده است. همچنين رسام (

آيي داشته است و بيشتر افعال را مورد بررسي قرار داده و سه دسته فعل را از  فرآيند باهم
  يكديگر مجزا كرده است: فعل ساده، مركب و همكرد. 

نگرد. وي  آيي واژگاني مي شناسي به بحث باهم ) از لحاظ ادبي و سبك1379افراشي (
 

7
 -  WordNet 8
 - VerbNet 9
 -Thesaurus 
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زباني و  كند و دو دستة درون هاي ياكوبسن پيروي مي هاي خود از يافته براي تحليل داده
نشيني روي  زباني بر محور هم آيي درون كند. او معتقد است كه باهم زباني را مطرح مي برون

زباني بر محور جانشيني روي قطب  آيي برون كه باهم حالي گيرد؛ در يقطب مجاز قرار م
از نوع » يك فروند هواپيما«و» يك توپ پارچه«گيرد. براي مثال،  استعاري جاي مي

 -) نگاهي ساختي1379پناهي (زباني است.  برون» ميخ/ چكش«و » نخ/ سوزن«زباني و  درون
اظ درزماني به اين پديده نگريسته، معتقد است اين لح آيي واژگاني دارد و به معنايي به باهم

فرآيند در گذر زمان دستخوش تغيير شده است. وي همچنين معتقد است كه برخي از 
شوند. بايد  ساختارها اگر مورد پذيرش جامعه قرار نگيرند، بعد از مدتي از زبان حذف مي

ها برگرفته از  ة نمونهنت پيشنهادي به پيكره متصل خواهد بود و هم دقت داشت كه هم
ها  دادن ميزان تمايل واژه تواند به نشان هاي واقعي پيكره خواهند بود. ارائة آماري نيز مي مثال

  آيند كمك كند.  هاي هم به ساخت تركيب
آيي واژگاني در آثار منظوم و منثور  ) به بررسي باهم1388ميرعمادي و كربلايي صادق (

) 1384گرايي و از منظر آماري پرداخته و مدرس خياباني ( قشهاي ن اساس رويكرد مولانا بر
آيي را از لحاظ آماري مورد بررسي قرار داده و عنوان كرده كه سه معيار آماري،  باهم

  آيي از اهميت خاصي برخوردارند.  معنايي در شناخت باهم - معنايي و نحوي
  

  . مباني نظري و روش پژوهش3

نت  گيرد و رابطة نزديكي با قالب ية معناشناسي قالبي انجام مياي است كه بر پا نت، پروژه هم
ها  دارد. در اين بخش، نخست معناشناسي قالبي مطرح شده و براي نمونه در بخش پيوست

اندازي شود، اين  نت زبان فارسي راه اند. اگر قالب ارائه شده جهتو  پيدا -بدن - عضودو قالب 
، لازم »دست«ه باشند. در بخش تبيين باهمايي با واژة توانند بخشي از اين شبك دو قالب مي

داده  10نت اتصال هاي ذكرشده در قالب نت با قالب آيند و اجزاي آن در هم است تركيب هم
آيند ذكرشده، شخص به قالب مورد نظر متصل  كه با كليك روي تركيب هم طوري شوند؛ به

  شود. ها مطرح مي آوري داده شود. در بخش ديگر، روش پژوهش و شيوة جمع
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  نت معناشناسي قالبي و نقش آن در توسعة هم .1- 3

معناشناسي قالبي را فيلمور در دهة هفتاد مطرح كرد و مفهوم قالب را از آثار مينسكي 
 1977ها وابسته است. او ( معتقد است كه معنا به قالب )a 1977) اقتباس كرد. فيلمور (1975(

bداند. اين يعني  ي) ادراك، حافظه، تجربه، عمل و پديده مي) قالب را حالت انتزاعي (آرمان
اي از  ها در ذهن خود مجموعه ) ابراز كرده است: انسان1976طور كه فيلمور ( همان
بندي و تعبير تجارب روزمره در اختيار دارند. واژه، صورت واژه و  ها براي طبقه واره طرح

طوري كه به محض شنيدن يك  ند؛ بهها در ارتباط هست قواعد دستوري در ذهن با قالب
 شود.  صورت زباني خاص، قالبي خاص در ذهن فعال مي

براي بيان  11»رويداد بازرگاني«) از مثال مشهور Fillmore, 1977 a: 72- 73فيلمور (
كنندگان در اين رويداد خريدار و فروشنده باشند،  مفهوم قالب استفاده كرده است. اگر شركت

برد. براي  برد و فروشنده كالا را داده و پول را ميدهد و كالا را مي ل ميگاه خريدار پو آن
تكميل توصيف اين رويداد بايد اجزاي ديگري همچون كالا و پول را به اين فهرست افزود. به 

اند، با اين تفاوت كه در  قرار گرفته» رويداد بازرگاني«هر دو در  sellو  buyاين ترتيب، افعال 
  شود. فروشنده برجسته مي sellار و در فعل خريد buyفعل 

سطح خشك  landكه  گردد. نكته اين بازمي groundو  landمورد ديگر به تفاوت بين 
سطح خشك زمين است كه از  groundكه  شود؛ حال آن بازشناخته مي seaزمين است كه از 

air اژه به يك واقعيت اشاره چند در زبان انگليسي اين دو و شود. بنابراين، هر تمايز داده مي
گردد. به اين ترتيب،  تر بازمي ها به شيوة قرار گرفتن در قالب بزرگ كنند، اما تفاوت آن مي

گردد كه زندگي خود  اي بازمي گذرانده است، به پرنده landاي كه تمام عمرش را روي  پرنده
كند به  زندگي مي groundاي كه روي  كه، پرنده گذراند؛ حال آن را در دريا و رودخانه نمي

  ). Fillmore, 1982: 121تواند پرواز كند ( اي اشاره دارد كه نمي پرنده
صورت  اين رويكرد شناختي، فيلمور و همكارانش را بر آن داشت كه نظرات خود را به

) به نمايش درآورند. Vide. Ruppenhofer, et al., 2010نت زبان انگليسي ( عملي در قالب
شود كه حاوي تعريف قالب مورد نظر، عناصر  ها ذكر مي اي از قالب وعهنت مجم در قالب

گذاري شده است كه  هاي نشانه قالب، واحدهاي واژگاني و نمونه -به -قالبي، روابط قالب
 اند. ) تشريح كرده2010روش كاركرد آن را روپنهوفر و همكاران (
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واره،  يمي همچون قالب، طرح) معتقد است كه معناشناسي قالبي مفاه111 :1982فيلمور (
، مدل شناختي، گشتالت تجربي، صحنه، 14نما ، متن13، الگوي جهاني12وارة پويا طرح

هاي  گيرد. به اين معنا كه براي تبيين قالب مي بر را در 16و نظام انديشگاني 15سازي صحنه
ف كرد. گيرد، توصي زمينة ما قرار مي آنچه را در محدودة دانش پيش  معنايي بايد بتوان هر

هاي معنايي  ) به نقش مفاهيم فرهنگي و اجتماعي در تبيين قالب1993a & bهمچنين، تنن (
) تعريف كرده و در Tannen, 1993 b: 16» (ساختار انتظارات«پرداخته است و قالب را 
شناختي را نيز در نظر گرفته و  ) مفاهيم تعاملي و كاربرد60 :1993جايي ديگر تنن و والات (

تعريف » كند دهد و روشي كه با آن منظورش را بيان مي فعاليتي كه گوينده انجام مي« قالب را
صورت هشيارانه،  اند. به اين ترتيب، مفاهيم فرهنگي، تاريخي و سياسي همگي به كرده
  باشد.  زمينة گويشوران زبان مي هشيارانه يا ناهشيارانه بخشي از دانش پيش نيمه

يابي به  نت، بايد اذعان كرد كه روش دست لبي در توسعة همدر تبيين نقش معناشناسي قا
آيند با قالبي كه تركيب  انگيزة باهمايي واژگاني از طريق مقايسة قالبي اجزاي تركيب هم

هاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي همگي  پذير است. انگيزه گيرد، امكان آيند در آن شكل مي هم
هاي ديگر را  دهندة قالب استعاري و مجازي نقش پيوندهاي  گاه قالب الگو و قالب هستند و گه

نت انجام خواهد داد، بررسي تناسب قالبي بين اجزاي واژگاني  كنند. آنچه هم بازي مي
باشد. الگوي بررسي قالبي باهمايي واژگاني  آ) مي هم آيند (عضو پايه و عضو با هاي هم تركيب

الف  3اجتماعي در شبكة هم نت در پيوست هاي زباني، فرهنگي و  و شيوة بررسي نقش قالب
  و ب آمده است. 

 

  روش پژوهش .2- 3

نت  و توصيف پروژة هم 17توصيفي را در پيش گرفته است - اين پژوهش رويكردي تحليلي
حاصل تحليل باهمايي واژگاني بر پاية رويكرد معناشناسي قالبي است. براي توصيف 

قالبي كه واژة پايه (دست) در آن تعريف شده نت لازم است ابتدا  باهمايي واژگاني در هم
توانند  هايي كه مي هايي كه با آن باهمايي دارند، يعني واژه . سپس، واژه18است، مشخص گردد

ها با يكديگر مشخص  هاي زباني و فراواني باهمايي واژه آ را پر كنند از طريق پيكره نقش باهم
هاي  نهايت، نمونه وند، تعيين شده و درش ها در آن تعريف مي گردند. قالبي كه اين واژه

 
12

 - script  13
 - global pattern  14
 -pseudo-text  

15
 - Scenario 16
 - Ideational scaffolding  17
ده تحت عنوان  -   نگارن يج رسالة دكتري  تا وهش بيشتر توصيف ن پژ ين  لب"ا ظرية قا ن اية  ارسي بر پ در زبان ف اهمايي واژگاني  ناييجستاري بر ب است. "هاي مع  18
قالب -   هتوصيف  اي واژگاني هر يك از واژ اي شركته باهمه نده در  بكن كة قال در شب اني  يآيي واژگ نجام م اهمايي در همنت ا لبگيرد و جدول ب ين قا به ا ينت  نك م د. لازم به ذكر است كه شبكه قالبها لي هشو وز را ارسي هن براي راهنت زبان ف اي مقدماتي  دازي نشده است و كاره ندازي آن در حال انجام است.ان ا  
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كننده در باهمايي مشخص شوند و انگيزة  گذاري هر كدام از واحدهاي واژگاني شركت نشانه
  آيند تعيين گردند.  آ و تركيب هم هاي عضو پايه، باهم باهمايي از طريق مقايسة قالب

جملة نمونه است. اين ميليون  20اي با بيش از  هاي اين پژوهش برگرفته از پيكره داده
ها از پنج  هاي گوناگون و از منابع مختلفي جمع آوري شده است. داده حجم از داده به شيوه

هاي اين پژوهش از دو پيكرة عظيم اي از داده اند. اول، دسته منبع عمده استخراج شده
ند. دوم، ا استخراج شده pldb.ihcs.ac.irخان و پايگاه دادگان زبان فارسي به آدرس  جن بي

هاي صادق هدايت، بزرگ علوي، صمد بهرنگي، نسيم  متون نوشتاري همچون تعدادي از رمان
اند.  ها بوده آوري داده خاكسار، فرخنده آقايي، مهشيد اميرشاهي منبع مهم ديگري براي جمع

هاي سينمايي به دست آمده اند. چهارم، هاي شنيداري از برخي سريال ها و فيلم سوم، داده
هاي زبان فارسي همچون لغتنامة دهخدا، فرهنگ طيفي، فرهنگ  هايي هستند كه از فرهنگ هداد

هاي اينترنتي هستند كه  اند. پنجم، داده سخن، فرهنگ معين و فرهنگ عميد استخراج شده
)، گوگل gorgor.irگر ( )، گرparsijoo.irجو ( وجوي پارسي وسيلة موتورهاي جست به
)google.com19اند هاي اينترنتي استخراج شده ها و وبلاگ از سايتنت  ) و فارس .  

  

  نت  . طرح هم4

اي با  نت، شبكه نت اختصاص دارد. هم اين بخش از مقاله به توصيف طرح پيشنهادي هم
وجوي تحت وب خواهد بود كه هدف از ارائه آن بررسي انگيزة باهمايي واژگاني است.  جست

 جهتهايي از قالب  با واژه» دست«همايي، براي مثال، اين شبكه قادر است نشان دهد كه از با
تواند نشان  آيند. همچنين، اين شبكه با استفاده از تناسب قالبي مي هايي به دست مي چه تركيب

دست «*ساختارهايي پذيرفتني هستند؛ ولي  جهتدر قالب » دست راست/ چپ«دهد كه چرا 
تواند با  علاوه، اين شبكه مي تند. بهراحتي قابل قبول نيس در همين قالب به» شرق/ غرب

هاي واسطه (استعاري، مجازي، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي)  بررسي تناسب قالبي و قالب
  انگيزة باهمايي واژگاني را به دست دهد. 

 
19

ه -   داد هم همة  ان سعويژگي م ا حد امك ين است كه ت دست آمده ا به  اي  هه كه داد ه دست آيد و هيچي شده است  ول ب دست ا نابع  ترجمهها از م متن  اشد. كدام  شده نب  
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  20جهتهايي از قالب  با واژه» دست«نت براي تبيين باهمايي واژة  نمايي از جدول هم. 1شكل 

Figure1. A View of the ColloNet Table for Explaining the Collocation of the 

Word ‘dast’ with Words from the Direction Frame 

  

-عضودر قالب » دست«شود، جدولي براي واژة  مشاهده مي 1طور كه در شكل  همان
ي كه عضو پايه است با واحدها» دست«دهد كه واژة  . پيكره نشان مي21آمده است پيدا - بدن

باهمايي دارد. قالب مخصوص عضو پايه در بالاي  جهتدر قالب » چپ«و » راست«واژگاني 
آ در ستون اول جدول آمده است؛ اگر روي اين قالب  جدول و قالب مخصوص عضو باهم

پردازد. در  نت مي در قالب جهتاي خواهيم شد كه به توصيف قالب  كليك شود، وارد صفحه
هاي  آمده است كه اگر روي آن كليك شود، نمونه آ ستون دوم جدول واژة باهم

نمايان خواهند شد. در ستون سوم تركيب ») دست«آ (مثلاً واژة  شده از واژة باهم گذاري نشانه
آيند در  آيند در مثال و بافتي خاص به كار رفته است. در ستون چهارم، قالبي كه تركيب هم هم

اي خواهيم شد كه قالب  آن وارد صفحه آن قرار مي گيرد، آمده است كه با كليك روي
كند. در ستون آخر، انگيزة باهمايي آمده كه اگر روي آن كليك شود،  ذكرشده را توصيف مي

پردازد. در ادامه  اند، مي هايي) كه انگيزة باهمايي بوده واره هايي (طرح به توصيف قالب
  گيرد.  ميمورد بررسي قرار » دست«هايي چند از باهم آيي با واژة  نمونه

  » دست راست/ چپ«الف. نمونة 

 
20

ود. -   واهد ب ده قابل دسترسي خ در آين دست ساخت است و  در  وز  صفحه هن ين  ا  21
قالب -   ته است از طريق  قرار گرف كدام قالب  كه در  نكه هر واحد واژگاني  ين اي دسترسي است. تعي نت قابل   
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و عضو  پيدا - بدن - عضودر قالب » دست«از عضو پاية » دست راست/ چپ«تركيب 
در » دست راست/ چپ«آيند  ساخته شده است. تركيب هم جهتدر قالب » راست/ چپ«آي  باهم

  اند.  هاي متفاوت آمده در قالب 1هاي  هر كدام از مثال
 يسد.نو مي دست چپالف. با   )1(

  .دست چپب. بپيچيد دست راست و سپس 
  ، گوششان به راديوي لندن است.چپ دستهاي  پرست پ. همة وطن

  كند. كارانه را دنبال مي ، سياست محافظهدست راستت. حزب 
  كنم. خودم مي دست راستث. تو را 
  شود. است و هميشه موقع امتحان اذيت مي دست چپج. رضا 

  شد. تر نمييكي دو صفحه بيش دست بالاچ. 
  چند فرسخ با شهر فاصله دارد.  دست بالاح. روستاي 

گيرد و باهمايي از  قرار مي بدن - عضوالف در قالب  1در مثال » دست چپ«به اين ترتيب، 
قرار گرفته است. اين بدان معناست كه  جهتب در قالب  1كه در مثال  نوع ساده است؛ حال آن

آيند چيره شده است. اگر بر  آ بر تركيب هم و باهمب عض 1الف عضو پايه و در  1در مورد 
  آيد.  به دست مي 2انگيزة باهمايي كليك شود، شكل 
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  »دست راست/ چپ«هاي ساده براي  تركيب. 2شكل 

Figure 2. Simple Compositions of “daste rast/ c̆ap” 

  

 و  ستبه كار رفته ا سياستدر قالب » دست راست/ چپ«پ و ت تركيب  1در مثال  

هاي سياسي و  كند، حاوي مطالبي در مورد جناح اي كه اين دو را به هم متصل مي انگيزه
اطلاعاتي در مورد تاريخچة اين تركيب است. در قسمت تاريخچه ذكر خواهد شد كه منشأ اين 

م فرانسه، طرفداران پادشاه در سمت  1789كه پس از انقلاب  واژه از زبان فرانسه است و اين
چند امروزه اين ترتيب  نشستند. هر جلس و طرفداران انقلاب در سمت چپ مجلس ميراست م

اي براي باهمايي اين دو واژه شده است؛ زيرا در غير  نسشتن وجود ندارد، اما همين انگيزه
 سياستدر قالب  پيدا - بدن - عضوو  جهتگرفتن تركيب هايي از دو قالب  اين صورت قرار
قرار گرفته و  رابطهدر قالب » دست راست«ث تركيب  1ثال باشد. در م دور از ذهن مي

است به اين معنا كه شخصي با  استعارهدهد، قالب  اي كه اين دو را در كنار هم قرار مي انگيزه
كند كه براي فردي مهم كار  دست راست شخص ديگري مقايسه شده و كسي را توصيف مي

اي  قرار گرفته و انگيزه بدن - ويژگيقالب در » دست راست/ چپ«ج تركيب  1كند. در مثال  مي
دهد، حاوي اطلاعاتي در مورد فرآيندهاي مغزي و قدرت فيزيكي  كه اين دو را به هم ربط مي
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قرار  اندازهچ در قالب  1در مثال » دست بالا«ها نسبت به ديگري است. تركيب  يكي از دست
بالا زياد «دهد، قالب استعاري  ار مياي كه اين دو واژه را در كنار يكديگر قر گرفته و انگيزه

  نشان داده شده است.  3باشد كه در شكل  مي» است
 

 
  »دست بالا«و ساخت تركيب » بالا زياد است«قالب استعاري  .3شكل 

Figure 3. The Metaphoric Frame ‘UP IS MUCH’ and the Composing Structure “daste 

bala” 

 

قرار گرفته كه انگيزة آن  مكانو  جهتح در قالب  1در مثال » دست بالا«تركيب 
  ها قرار گرفته است.  گردد به مكان و جهتي كه روستا نسبت به ديگر مكان بازمي

دهد كه چرا برخي  پردازد، بلكه گاهي نشان مي هاي ممكن نمي نت فقط به تركيب شبكة هم
دست «تركيب  جهترا در قالب روند. براي نمونه، چ هاي محتمل در زبان به كار نمي از تركيب

درست نيست؟ در پاسخ بايد گفت كه » دست شرق/ غرب«*قابل قبول است ولي » راست/ چپ
راست و چپ بيانگر جهات نسبي هستند؛ در مقابل بهترين راه براي بيان شرق و غرب حركت 

به » دست بالا« اندازهها. همچنين در قالب  ظاهري خورشيد است و نه موقعيت بدن و دست
«  *دست زياد «رود. در مقابل  به كار نمي» دست پايين«*كه تركيب  حالي رود؛ در كار مي

علاوه بر » دست بالا«محتمل است. در اينجا لازم است استدلال كنيم كه » كم دست«نامحتمل و 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.3
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

17
 ]

 

                            12 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.3.3
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-2342-en.html


  1396)، خرداد و تير 37(پياپي  1، شمارة 8دورة                                                                  جستارهاي زباني

 

209 

در » دست پايين«نيز قرار گرفته است. در مقايسه،  قدرتدر قالب  اندازهقرار گرفتن در قالب 
به كار » دست پايين«كه  رود. دليل اين به كار مي اندازهدر قالب » دست كم«و  قدرتب قال

به كار » دست زياد«گردد. همچنين،  رود، به پايين بودن دست در حالت طبيعي بازمي نمي
رود؛ زيرا دست، ظرفيت خاص و محدودي دارد و قابليت گرفتن مقادير بيشتر از ظرفيت  نمي

  خود را ندارد. 
  » دست روزگار«و » دست طبيعت«موارد ب) 

» روزگار«و  طبيعتدر قالب » طبيعت«؛ پيدا - بدن - عضودر قالب » دست«نت  در شبكة هم
  قرار گرفته است. زماندر قالب 

 است.  دست طبيعتالف. اين اثر نقاشي   )2(

  را بر آثار باستاني پاريزي، امكان تطاول نيست.  دست روزگارب. 
 اتفاقيدر قالب » دست روزگار«و  رويداد - حالتدر قالب » بيعتدست ط«آيند  تركيب هم

ويژگي » طبيعت/ روزگار انسان است«قرار گرفته است. هر دو تركيب از طريق قالب استعاري 
  اند.  دست داشتن را دريافت كرده

  » دست استعمار«و » دست شيطان«پ) موارد 

؛ مذهبيو  فرهنگيدر قالب » انشيط«؛ پيدا - بدن - عضودر قالب » دست«در اين مورد هم 
  قرار گرفته است.  سياستدر قالب » استعمار«و 

 كنند.  آزاد ميدست شيطان ها را از  ها در ماه رجب انسان الف. فرشته  )3(

  رسيد. اميركبير را از بين نبرده بود، كشور به پيشرفت مي دست استعمارب. اگر 
قرار گرفته است؛ ولي در  مذهبالب الف) در ق 3در مثال (» دست شيطان«آيند  تركيب هم
اي كه اين دو واژه را در  هم قرار گيرد و انگيزه سياستها ممكن است در قالب  بعضي بافت

است كه با كليك روي آن مواردي در  فرهنگيو  استعاريهاي  دهد، قالب كنار يكديگر قرار مي
رخي از حوادث يا مورد داستان آفرينش خواهيم خواند. همچنين، ممكن است در مورد ب

قرار  سياستدر قالب » دست استعمار«آيند  رويدادهاي تاريخي مطالبي بخوانيم. تركيب هم
و » استعمار انسان است« استعاريكند، قالب  ها را به هم متصل مي اي كه آن گيرد و انگيزه مي

ر و باشد. با كليك روي انگيزة باهمايي به اطلاعاتي در مورد استعما مي فرهنگيقالب 
رويدادهاي استعماري و سياسي دسترسي خواهيم داشت. براي نمونه، در بحث سياسي و 
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توان به رويكرد كشورهاي استعمارگر همچون آمريكا، انگليس، فرانسه، پرتغال و  فرهنگي مي
هاي خود تلاش  هاي مستعمره كه اين كشورها علاوه بر غارت دارايي غيره اشاره كرد و اين

خود را در كشورهاي تحت سلطه گسترش دهند و آن را جايگزين فرهنگ كردند فرهنگ  مي
به قالب مذهبي همين رويه عامل اتصال قالب » دست شيطان«بومي مردم كنند. در تركيب 

  تواند باشد.  نيز مي سياست
  » دست پيدا كردن«و » دادن دست«ت) موارد 

از باهمايي اسمي هستند،  هايي همگي نمونه» الف، ب، پ و ت«بايد دقت داشت كه موارد 
يار براي همكردهاي  نقش فعل» دست«اي از باهمايي فعلي است كه در آن  نمونه» ت«اما مورد 

  كند.  بازي مي» پيدا كردن«و » دادن«
  و خداحافظي كردن رسيد. دست دادنهنگام الف.   )4(

  رو صحبت كنم. در  كه با شما بتوانم رو دست دادب. فرصتي 
  . از دست دادلي راحت پ. اين فرصت را خي

  .دست پيدا كرده استهاي مهمي  هاي پزشكي به پيشرفت ت. كشور ما در زمينه
» دادن«آي  و عضو باهم بدن - عضودر قالب » دست«عضو پايه » دست دادن«در مورد 

و  پرسي احوالالف در قالب  4آيند در مثال  گيرد. اين تركيب هم قرار مي مبادلهدر قالب 
دهد، به دراز كردن دست و  اي كه اين دو را در كنار هم قرار مي رفته و انگيزهقرار گ فرهنگي

قرار گرفته  زمانب در قالب  4گردد. اين تركيب در پرسي بازمي تكان دادن آن به هنگام احوال
» ها انسان هستند فرصت«دارد به قالب استعاري  اي كه اين دو را در كنار هم نگاه مي و انگيزه
پرسي كرده و  ها با شخص احوالگردد كه در آن گويي فرصت بازمي پرسي الاحوو قالب 

قرار گرفته و  زمانپ در قالب  4در » از دست دادن«كنند. تركيب  خود را به ما عرضه مي
ها انسان  فرصت«دارد، به قالب استعاري  اي كه اين اجزاء را در كنار يكديگر نگاه مي انگيزه
گردد كه در آن شخص گويي فرصت را به ديگري داده است تا  ميباز مبادلهو قالب » هستند

  از دست وي برود. 
» پيدا كردن«و همكرد  پيدا -بدن -عضو، عضو پايه در قالب »دست پيدا كردن«در تركيب 

» دست پيدا كردن«آيند  ت تركيب هم 4قرار گرفته است. در مثال  كردن - وجو جستدر قالب 
دهد به  اي كه اين تركيب را در كنار هم قرار مي گرفته است. انگيزه قرار يافتن - آگاهيدر قالب 
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گردد. اگر چيزي يافته شود گويي  وجو براي دانش پزشكي و يافتن مواردي علمي بازمي جست
يعني تلاش براي يافتن چيزي و » دست پيدا كردن«در دست قرار گرفته است. بنابراين 

  ز است. آوردن آن چي دست نهايت، يافتن و به در
% از موارد عضو پايه 4در » دست«هاي پيكره، براي بررسي باهمايي با واژة  از بين داده
). در پيدا - بدن  -عضودر قالب » دست راست«آ چيره شده است (براي مثال  بر عضو باهم

در » دست راست«آ بر عضو پايه چيره گشته است (براي نمونه  % از موارد عضو باهم18
آيند در قالب جديدي تعريف شده است (همانند  % از موارد تركيب هم78 ) و درجهتقالب 

  ). سياستدر قالب » دست راست«
  

  گيري  . بحث و نتيجه5

هاي زبان انگليسي  اي براي تبيين واژه كه فيلمور و همكارانش در دانشگاه بركلي شبكه حالي در
را براي بررسي » نت رهاستعا«اندازي كردند و گروهي از محققان همان دانشگاه،  راه

اي براي  اندازي كردند، جاي خالي شبكه هاي زبان انگليسي، فارسي و روسي راه استعاره
اساس معناشناسي قالبي احساس  آيند و فرآيند باهمايي واژگاني بر هاي هم تبيين تركيب

  محقق شود. » نت هم«تواند در طرح پيشنهادي اين مقاله يعني  شود. اين مهم مي مي
شود.  آ و پايه داده مي هاي باهم ر اين شبكة اينترنتي اطلاعات مفيدي در مورد واژهد

نت و دسترسي به جملات  نت به شبكة قالب اطلاعات واژگاني از طريق اتصال هم
توانند  نت و پيكره مي شود. به اين ترتيب، شبكة قالب شدة پيكره ممكن مي گذاري نشانه
توان براي كشف انگيزة  ها مي طوري كه، از اطلاعات واژگاني آن نت باشند؛ به كنندة هم تغذيه

آ و تركيب  باهمايي بهره برد. به اين معنا كه كافي است با مقايسه سه قالب عضو پايه، باهم
گرفتن شواهد تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي به انگيزة باهمايي دست  نظر آيند و در هم

  يافت. 
آيند  قالب تركيب هم - به  - ان به اطلاعاتي در مورد رابطة قالبتو از طريق اين شبكه مي
كه آيا نوع تركيب ساده، استعاري يا فرهنگي است. اگر تركيب  دست يافت؛ از جمله اين

شود. در  صورت نمونه نشان داده مي استعاري باشد، قالب استعاري در نمودارهايي به
گيرد كه از آن به انگيزة  اختيار ما قرار ميزمينه هاي فرهنگي و تاريخي در  صورت لزوم پيش
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  باهمايي واژگاني ياد شده است. 
ها،  نت، پيكره هاي موجود (قالب همچنين، بايد اذعان كرد كه شبكة هم نت با استفاده از داده

اطلاعات فرهنگي، تاريخي و غيره) و مفهوم چيرگي قالبي به كشف انگيزة باهمايي واژگاني 
دست شرق/ «*ين شبكه قادر است دليل عدم باهمايي دو واژه (مثلاً دست زند. همچنين ا

اي براي اتصال  حقيقت شبكه نت در گيري از همين اطلاعات به دست دهد. هم را با بهره» غرب
اطلاعات شناختي، فرهنگي، سياسي و تاريخي براي توجيه باهمايي واژگاني يا عدم باهمايي 

  واژگاني است. 
اي  نت شبكه نت اشاره شود. هم ها در هم به برخي از مزايا و نوآوري نهايت، لازم است در

صورت موردي نشان خواهد داد. از مزاياي اين  هاي فارسي را به خواهد بود كه باهمايي واژه
هايي كه براي زبان انگليسي وجود دارد، پرداختن به انگيزة باهمايي  شبكه نسبت به شبكه

پردازد. اين شبكه به  يزة وجود و عدم وجود باهمايي ميواژگاني است كه همزمان به انگ
سازي معناشناسي شناختي  رساند و گام مهمي در كاربردي نت بسيار كمك مي تكامل قالب

هاي زباني ياري  هاي رايانشي در مورد تركيب دارد. همچنين، اين شبكه به پژوهش برمي
  خواهد رسانيد. 

  

  ها  نوشت . پي6
1. lexical collocation 

2. idioms  

3. semantic integrity 

هاي مترادف و آزمون شفافيت معنايي براي يافتن باهمايي  از سه آزمون ترجمه و جايگزيني واژه .4
آ  ) معتقدند كه تركيبات باهم١٩٧٩شود. در مورد اول، ناخيموفسكي و ليد ( نمونة اعلي استفاده مي

در انجام اين كار معضلاتي «ثال، در جملة توان به زباني ديگر ترجمه كرد. براي م راحتي نمي را به
 see the problems*راحتي به زبان انگليسي ترجمه كرد؛ زيرا  توان به را نمي» شود جدي ديده مي

است كه با اقتباس از  هاي مترادف جايگزيني واژهتركيبي پذيرفتني نيست. آزمون دوم، آزمون 
شود كه اگر دو واژة  شكلي در نظر گرفته مي نت به ) براي تناسب با قالبSmadja, 1993سمدجا (

ن) با هم تركيب بد -عضودر قالب » دست«) و پايه (همانند جهتدر قالب » راست«آ (همانند  باهم
آ بايد باعث غير دستوري بودن يا غير  گاه قرار دادن حداقل يك واژه از قالب پايه يا باهم شوند، آن

، گفتني است از جايگزين كردن واژة »ست راستبپيچ د«عادي بودن تركيب شود. در مورد 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.3
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

17
 ]

 

                            16 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.3.3
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-2342-en.html


  1396)، خرداد و تير 37(پياپي  1، شمارة 8دورة                                                                  جستارهاي زباني

 

213 

به دست » بپيچ دست شمال«*و » بپيچ دست شرق«*تركيبات » شمال«يا » شرق«با واژة » راست«
است كه در آن از تركيب  شفافيت معناييآيند كه چندان پذيرفتني نيستند. آزمون سوم، آزمون  مي

بپيچ «و » معضلات را ديدن«هاي  تركيب ).1991حاصل بتوان به معناي آن دست يافت (سينكلر، 
از شفافيت معنايي برخوردار هستند. به اين ترتيب معيار اين رساله براي تشخيص » دست راست

شود  آيي، نمونة اعلي محسوب مي كه تركيبي باهم آيي واژگانيِ نمونة اعلي عبارت است از اين باهم
 را حتماً دارا باشد.  3حداقل يكي را و آزمون  2و  1هاي  كه از بين آزمون

5.  framenet 

6. metanet 

7. wordnet 

8. verbnet 

9. thesaurus 

10.   link 

11.  commercial event 

12.  script  

13.  global pattern 

14. pseudo-text 

15.  scenario 

16.  ideational scaffolding 

جستاري بر باهمايي «اين پژوهش بيشتر توصيف نتايج رسالة دكتري نگارنده تحت عنوان   .17
  است.» هاي معنايي فارسي بر پاية نظرية قالب واژگاني در زبان

نت  آيي واژگاني در شبكة قالب كننده در باهم هاي شركت يك از واژه هاي واژگاني هر توصيف قالب  .18
شود. گفتني است كه شبكة  ها لينك مي نت به اين قالب گيرد و جدول باهمايي در هم انجام مي

اندازي آن در حال  است و كارهاي مقدماتي براي راهاندازي نشده  نت زبان فارسي هنوز راه قالب
  انجام است.

ها از منابع  آمده اين است كه تا حد امكان سعي شده است داده دست هاي به ويژگي مهم همة داده  .19
  شده نباشد.  كدام متن ترجمه دست اول به دست آيد و هيچ

  د بود.اين صفحه هنوز در دست ساخت است و در آينده قابل دسترسي خواه  .20
نت قابل  امر كه هر واحد واژگاني كه در كدام قالب قرار گرفته است، از طريق قالب  تعيين اين  .21

   دسترسي است. 
 

  . منابع 7

 .8و  7 ش .3. س زبان و ادب. »آيي واژگاني نگاهي به مسئلة باهم«). 1379افراشي، آزيتا ( •
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  . 73 - 8 صص
آيند در  ن فارسي و نقش تركيبات باهمآيي در زبا فرآيند باهم). 1379پناهي، ثريا ( •

تهران: پژوهشگاه . نامة كارشناسي ارشد پايان .زبانان آموزش فارسي به غير فارسي
  علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

كارشناسي  ةنام . پايانطرح فرهنگ بافتي افعال فارسي). 1375رسام، ميرمحمدحسين ( •
  ارشد. تهران: دانشگاه تهران. 

نامة  پايان. آيي واژگان و ترجمه و تحقيق محدوديت باهم). 1378را (شهرياري، زه •
   كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي.

 .»آيي واژگاني در زبان فارسي باهم ةبررسي مسئل). «1384مدرس خياباني، شهرام ( •
به كوشش دكتر مصطفي  .شناسي ايران مقالات نخستين همايش انجمن زبان مجموعه
  تهران: دانشگاه تهران.  ).322- 305(صص عاصي 

نامة كارشناسي ارشد آموزش  پايان .آيي در ترجمه نقش باهم). 1369ملانظر، حسين ( •
  تهران: دانشگاه تربيت مدرس.. زبان انگليسي

جستاري بر باهمايي واژگاني در زبان فارسي بر پاية ). 1394حمزه ( موسوي، سيد •

 اصفهان: دانشگاه اصفهان. .كتريد ة. رسالهاي معنايي قالب ةنظري

نمونة  ؛نت زبان فارسي قالب). «1394حمزه، محمد عموزاده و والي رضايي ( موسوي، سيد •
شناسي و آموزش  مقالات سومين همايش ملي زبان مجموعه .»قالب ادراكي :موردي

  مشهد: دانشگاه فردوسي.  ).252 -218(صص  .زبان فارسي
آيي واژگاني در آثار  بررسي باهم). «1388لايي صادق (ميرعمادي، سيدعلي و مهناز كرب •

  .133- 115صص  .10 . ش5س  .شناسي زبان و زبان ةمجل .»منظوم و منثور مولانا
بنياد  معنايي قالب ةشبك). «1394مصطفي عاصي و آزيتا افراشي ( لويي، فاطمه؛ سيد نايب •

صص  .9. ش 5س . قيشناسي تطبي هاي زبان پژوهش ةمجل .»نت) در زبان فارسي (فريم
257  -275.  
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  ها  پيوست. 8

  1پيوست 

  پيدا -بدن - عضو

  تعريف: 
بدن] [مالك] آن هستند كه ممكن است با  -دهد كه [عضو هايي را پوشش مي اين قالب واژه

بدن ممكن است از طريق اتصال به عضوي  - گر توصيف شده باشد. مكان عضو توصيف
  ديگر يا از طريق جهت آن مشخص گردد. 

 زد.  خيال قدم مي د و بيش] را در جيبش كرده بو - [دست] [ - 

  عناصر قالبي: 
  مركزي: 

  بدن - عضو
[Body-Part]  

- گونة معنايي: عضو
 بدن

  بخشي از بدن است.
  ] وحيد صدمه ديده است.بدن - عضو [پاي

  مالك
[Possessor] 

  بدن در تملك اين شخص قرار دارد. - عضو
  ] صدمه ديده است.مالكپاي [وحيد 

  
  اي حاشيه

  
  اتصال

[Attachment] 

بدن به  - تري از بدن است كه عضو عنصر قالبي، اتصال عضو بزرگ
  آن متصل شده است.

  ]اتصال انگشت [دست چپ
  گر توصيف

[Descriptor] 

رود. دقت داشته  بدن به كار مي - اين عنصر قالبي براي توصيف عضو
كنندة نقش  باشيد كه اين عنصر قالبي با عناصر قالبي ديگر كه پر

  اي ديگر است. كنندة واژه ت دارد و بيشتر توصيفمعنايي هستند، تفاو
  درخشيدند. ] ستاره از شوق ميگر توصيف چشمان [زيباي
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  جهت
[Orientational-

location] 

اساس مشخصة جهت تعيين  بدن را بر - اين عنصر قالبي، مكان عضو
  كند. مي

 ]جهت پاي [راست

  ]جهتانگشت [ميانه 
  زيرمجموعه

[Subregion]  
: رابطة گونة معنايي

 مكاني

  بدن است. - كنندة بخشي از عضو اين عنصر قالبي، مشخص
  ] پازيرمجموعه[كف 

  قالب -به - روابط قالب
  

  دهنده تشكيل  شده از: جزء همريگ
  شده توسط:  همريگ
  نمايي:  ژرف

  كاربردها: 
  ، پزشكي - شرايط، پوشش، بدن - حركترفته در:  كار به

  (هاي): قالب  زيرقالب
  ب(هاي):داراي زيرقال

  تقدم: 
  متقدم بر: 

  آغاز: 
  سبب: 

  بيشتر ببينيد: 
  واحدهاي واژگاني: 

دست (اسم)، چشم (اسم)، گوش (اسم)، پا (اسم)، دماغ (اسم)، بيني (اسم)، زبان (اسم)، انگشت 
(اسم)، بازو (اسم)، ابرو (اسم)، لب (اسم)، زانو (اسم)، پلك (اسم)، سينه (اسم)، كتف (اسم)، 

  ران (اسم)، 
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  شده گذاري هاي نشانه داده

گزارش مدخل   واحد واژگاني
  واژگاني

  تاريخ ايجاد  گذار رمز نشانه  گذاري گزارش نشانه

      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  گوش (اسم) 
      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  بيني (اسم)

      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  پا (اسم)
      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  چشم (اسم)
      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  دماغ (اسم)

  
  .2پيوست 

  جهت

  تعريف: 
ترين  اي خاص قابل تعريف است و از مهم قالب جهت، عبارت است از مسيري كه در دامنه

اساس فضايي  نهايت باشند و بر توانند بي مشخصات زمينه است. از لحاظ نظري جهات مي
نسبي باشند يا مطلق باشند. به اين ترتيب، از اين خاص قابل تعريف هستند. جهات ممكن است 

شود و  قالب براي صحبت در مورد حركت چيزي در مسيري خاص از زمينه استفاده مي
  شود.  معمولاً از طريق جايگاه ناظر تعيين مي

 كنيم.  به سمت [شمال] حركت مي

  
  عناصر قالبي: 

  مركزي: 
  زمينه

[Landmark] 

  شود. آن مسير مشخص مي اي ارجاعي كه از طريق نقطه

  مسير
[Path] 

  سويه است. هاي يك اي از مكان دسته
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  اي:  حاشيه
  فاصله

[Distance] 

اي  ميزان حركت شئ خاص در جهت مورد نظر از زمينه و در فاصله
  دهد. معين روي مي

  دامنه
[Domain] 

اي از نقاط در مسيري خاص به هم پيوند  نوع فضايي كه در آن دسته
  د.ان خورده

  ] قاجاريه شويم.دامنهبگذاريد مقداري به عقب برگرديم و وارد [زمان 
���� ���	
� ��� ����  

  شده از: همريگ
  شده توسط:  همريگ
  نمايي:  ژرف

  كاربردها: 
  زمان -محور، جهت -تغييررفته در:  كار به

  (هاي):  قالب  زيرقالب
  (هاي): داراي زيرقالب

  تقدم: 
  متقدم بر: 

  آغاز: 
  سبب: 

  بيشتر ببينيد: 
  واحدهاي واژگاني

چپ (صفت)، راست (صفت)، بالا (صفت)، پايين (صفت)، شرق (صفت)، غرب (صفت)، جلو (صفت)، 
  عقب (صفت)، 
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  شده گذاري هاي نشانه داده

گزارش مدخل   واحد واژگاني
  واژگاني

  تاريخ ايجاد  گذار رمز نشانه  گذاري گزارش نشانه

      گذاري هنشان  واژگاني _مدخل  شمال (صفت) 
      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  جنوب (صفت)
      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  غرب (صفت)
      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  شرق (صفت)
      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  راست (صفت)
      گذاري نشانه  واژگاني _مدخل  چپ (صفت)
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  واژگانيالگوي تعيين قالب و انگيزة باهمايي  .3پيوست 
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